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بررسي پديده 
اسلامي  شدن اقتصاد

 مهدي صادقي  شاهداني
دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه معارف اسلامي 

و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
 محمدرضا اسماعيلي

كارشناس ارشد معارف اسلامي و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

 اشاره
اقتصاد اسلامي دغدغه اي است كه امروزه توجه بيشتر اقتصاددانان مسلمان 
را به خود جلب كرده است. اين مقاله با هدف درك بهتر از آينده اقتصاد اسلام، 
نظريات اقتصاددانان اسـلام گرا در اقتصاد اسـلامي را با دو نگرش «اقتصاد 
اسـلامي بـه عنوان يـك تركيب اضافـي» و «اقتصاد اسـلامي بـه عنوان يك 
تركيب وصفي» دسـته بندي مي كند. التزام به نگرش اول موجب محدودشدن 
دامنه اقتصاد به مباحث ازپيش توليدشـده و موجود در اسـلام شده و التزام 
به نگرش دوم دامنه شـمول اقتصاد اسـلامي را به طور چشـمگيري وسـعت 
مي بخشـد. اما خواهيم ديد كه در عمل بي توجهي به مباني اسـلامي در نگرش 
دوم نيز نتيجه اي جز اصلاح ظواهر اقتصاد نئوكلاسيك با لعاب اسلام دربر 

نداشته است. 
اين مقاله با هدف برون رفت از وضع فعلي نظريه پردازي اقتصاد اسـلامي، 
رهيافـت تلفيقـي را مورد توجه قـرار مي دهد. در اين نگـرش هر چند اقتصاد 
اسلامي از حيث دستور زبان، همچنان يك تركيب موصوف و صفت است اما 
با محتواي واحدي كه از حيث مفهومي به دست مي آورد، مي توان به مرور قائل 
به سلب نگرش تركيبي و دوگانه از آن شد. اين رهيافت در غالب رويكردهاي 

متنوعي همچون رويكرد ميان رشته اي مورد مطالعه قرار مي گيرد.



ماهنـامه علمـي تخصصـي
صـداي جمهـوري اسلامي ايـران 101

 مقدمه
ــابقه  ــه با س ــلامي در مقايس ــاد اس اقتص
دغدغه اي  ــيك،  نئوكلاس ــاد  اقتص طولاني 
ــه  ــته توج ــاي گذش ــه در دهه ه ــت ك اس
اقتصاددانان مسلمان را به خود جلب كرده 
است. در اين ميان با توجه به نبود تعريفي 
ــگان در اين علم،  ــورد اتفاق هم واحد و م
ــلمان با نگاه هاي متفاوتي  اقتصاددانان مس
ــلامي وارد اين حوزه  ــبت به اقتصاد اس نس
ــن و عرضه  ــات خود را تدوي ــده و نظري ش
ــه اقتصاد  ــي معتقدند ك ــد. «برخ نموده ان
ــت و  ــلامي، علمي مانند ديگر علوم اس اس
ــازمان يافته  ــا كه علم يك معرفت س از آنج
بشري است، اقتصاد اسلامي نيز مي تواند بر 
پايه روش هاي علمي كه داراي ويژگي هاي 
ــري، تكرارپذيري و ابطال پذيري  تجربه پذي
ــدان به اين  ــود.» مراد معتق ــت، بنا ش اس
ــت.  ــدگاه از علم، همان علم تجربي اس دي
ــاس اگر بخواهيم رفتار اقتصادي  بر اين اس
مسلمانان را (براي نمونه در صدقه) بررسي 
ــم، بايد تلاش كنيم عوامل مؤثر بر اين  كني
ــنجي خارج و  ــار را در قالب اقتصادس رفت
مدل آن را طراحي كنيم. برخي ديگر فارغ 
از روش هاي گفته شده، معتقدند كه اقتصاد 
اسلامي هر محتوايي است كه به آموزه هاي 
ــتناد  ــلامي و احكام حكومتي اس متغير اس
ــد. به عبارت ديگر، تنها داشتن  داشته باش
ــتناد به فقه شيعه مي تواند مبنايي براي  اس
ــد  ــلامي باش ــار گزاره هاي اقتصاد اس اعتب
ــگاه كلي توجه به  ــي ديگر در يك ن و برخ
ــلام  خطوط اصلي اقتصادي موجود در اس

ــلامي را ملاك استناد گزاره هاي  و فقه اس
اقتصادي به اسلام مي دانند.

ــتر  ــد بيش ــه نظر مي رس ــور كلي ب به ط
نظرياتي كه در حوزه اقتصاد اسلامي تا اين 
لحظه ارائه شده است،  متأثر از نوع برداشت 
اقتصاددانان از اصطلاح «اقتصاد اسلامي»، 

قابل دسته بندي در دو نگرش ذيل باشد:
ــوان تركيب  ــلامي» به عن - «اقتصاد اس

اضافي
ــوان تركيب  ــلامي» به  عن - «اقتصاد اس

وصفي
ــاي وصفي و اضافي، پيش  البته تركيب ه
ــاخه هاي مختلفي از علم  ــن نيز در ش از اي
اقتصاد مورد توجه بوده كه در جدول «۱» 

به برخي از اين موارد اشاره مي شود:
ــيم بندي بايد ببينيم كه  پس از اين تقس
ــده  ــزام به هر يك از نگرش هاي گفته ش الت
ــت  ــب حرك ــلامي» موج ــاد اس در «اقتص
ــد  ــمت خواهد ش ملتزمين آن به كدام س
ــلامي را چگونه و  ــم انداز اقتصاد اس و چش
ــد داد. اينكه  ــوق خواه ــمت س به كدام س
تئوري هاي اقتصادي فعلي، جامعه ما را به 
كدام سمت مي كشاند مسئله بسيار مهمي 
ــت؛ زيرا مي دانيم كه نظام حكومتي ما  اس
اسلام است و قهراً دانشگاه ها وظيفه خاصي 
ــه در حكومت  ــگاهي ك دارند، يعني دانش
ــان نقش و  ــت، قاعدتاً نبايد هم ــلام اس اس
موضعي را داشته باشد كه دانشگاه هاروارد 
ــور آمريكايي ها و  ــكو در تنظيم ام و يا مس
يا كشورهاي بلوك شرق دارند، بلكه هدف 
دانشگاه اسلامي همانگونه كه از مفهوم آن 

ــود، اين است كه يك  به ذهن متبادر مي ش
ــراي اينكه زمينه هاي  ــد ب مركز فكري باش
ــمت هدف مطلوب يك  فكري تغيير به س
ــلامي را ممكن كند و آن تنظيم  جامعه اس
ــت كه مورد  ــلمين به گونه اي اس امور مس
رضايت شارع باشد. دانشگاهيان بايد براي 
ــاس  ــه تئوري هايي فكر كنند كه بر اس ارائ
آن بتوانيم جامعه را به سمت تحقق احكام 
ــم، يعني يك تئوري بايد  الهي هدايت كني
ــتاي  ــاي تغيير جامعه در راس ــد مبن بتوان
 .(۱۳۶۳ ــان،  (درخش باشد  ــدن  اسلامي ش
ــراي ارزيابي تئوري هاي فعلي ما  بنابراين ب
ــده را از  ــد هر يك از دو نگرش گفته ش باي
حيث روش، مورد بررسي قرار داده و آنگاه 
ــده از  محتواي محصولات و نظريات ارائه ش
سوي ملتزمين به هر يك از اين دو نگرش 

را با دو شاخص زير بررسي نماييم:
ــا چه ميزان از  ــواي اين نظريات ت - محت
ــتقلال علمي و مباني اسلامي برخوردار  اس
ــده و  ــت و تا چه ميزان كپي برداري ش اس
ــابه نظريات ديگران در مكتب  يا لااقل مش

نئوكلاسيك است.
- تا چه حد مي توان از عيار بالاي اسلامي 
ــك از اين نظريات، اطمينان  محتواي هر ي
ــلام دفاع  حاصل نمود و از اعتبار آن در اس

كرد.
ــلاش مي كند تا ضمن تبيين  اين مقاله ت
اين دو نگرش در اقتصاد اسلامي و بررسي 
كاستي هاي هر دو نگرش، در پايان با معرفي 
و مروري بر فرايندهاي نوين ميان رشته اي 
در توليد علوم جديد، برداشت مناسب تري 

تركيب هاي صفتتركيب هاي مضاعف
فلسفه اقتصاديفلسفه اقتصاد

جامعه شناسي اقتصاديجامعه شناسي علم اقتصاد
حقوق اقتصاديتاريخ علم اقتصاد

رفتارشناسي اقتصاديجامعه شناسي رفتار اقتصاددانان
انسان شناسي اقتصاديهستي شناسي اقتصاد
مردم شناسي اقتصاديمعرفت شناسي اقتصاد
فرهنگ اقتصاديروش شناسي اقتصاد
نهادشناسي اقتصاديارزش شناسي اقتصاد
مديريت اقتصاديغايت شناسي اقتصاد

جدول 1. برخي تركيب هاي مضاعف و صفت در حوزه اقتصاد
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ــلامي  ــم و محتواي اقتصاد اس را از مفاهي
ــن مفاهيم را  ــه نموده و روش توليد اي ارائ
ــا درنظرگرفتن ظرفيت مقاله و فارغ از دو  ب
نگاه تركيبي يادشده مورد اشاره قرار دهد.

اقتصاد اسلامي و تركيب آن
در اين نگرش، «اقتصاد اسلامي» تركيب 
ــت كه اسلاميت به  مضاف و مضاف اليه اس
ــود  ــوان مضاف اليه بر اقتصاد، بار مي ش عن
ــه اقتصاد به  ــدن دامن ــب محدودش و موج
ــود در  ــده و موج ــث ازپيش توليدش مباح
اسلام (مانند ابواب اقتصادي فقه) مي شود. 
ــتور زبان، يكي از مواقعي كه  از حيث دس
ــتفاده مي شود، زماني  از تركيب اضافي اس
است كه مضاف، بخشي از مضاف اليه باشد. 
براي نمونه در تركيب اضافي «جلد كتاب» 
منظور ما فقط جلدي است كه براي كتاب 
ــاخته شده باشد. پس با اين تعبير، ديگر  س
ــام  ــت براي اجس ــي كه ممكن اس جلدهاي
ــند از تعريف بيرون  ديگر ساخته شده باش

مي روند.
ــان صاحبنظراني كه  ــرش در مي ــن نگ اي
ــلام  ــي وارد اقتصاد اس ــتر با ديد فقه بيش
ــه مباحث  ــري ب ــت كمت ــوند و رغب مي ش
ــتري  ــه بيش ــد، مبتلاب ــك آن دارن آكادمي
ــرش را  ــن نگ ــوان اي ــن مي ت دارد. بنابراي
ــدون ادبيات  ــتر ب ــنتي و بيش رويكردي س
ــوب كرد كه گاهي  متعارف اقتصادي محس
ــدا مي كند. بر طبق  ــه كاملاً فقهي پي جنب
ــه اي از احكام  ــه «مجموع ــن رويكرد، ب اي
مي گويند.  ــلامي  اس ــاد  اقتص ــادي»  اقتص
ــلامي را به  بنابراين، اين نگرش اقتصاد اس
ــان،  احكام اقتصادي فرو مي كاهد. (درخش
ــتن نگرش تركيب  ۱۳۸۵) در واقع با داش
ــلام، مراد ملتزمين به  اضافي به اقتصاد اس
ــاي اقتصادي  ــان بخش ه ــن نگرش، هم اي
موجود در فقه مانند باب هاي بيع، مضاربه، 
ــاركت، خمس و... همچنين ديگر آيات  مش
ــه برخي موضوع هاي  ــت كه ب و رواياتي اس

گفته شده و يا مانند آن پرداخته است.
در شكلي توسعه يافته تر، اين نگرش خود 

را در قالب تحليل هاي فقهي نشان مي دهد. 
تحليل هاي فقهي اقتصادي اسلامي شامل 
ــن حالت،  ــه در بهتري ــت ك تحقيقاتي اس
توسط فقها و از طريق استدلال هاي فقهي 
و اصولي و تفسيري و براساس منابع اصلي 
يعني كتاب و سنت انجام گرفته است و در 
ــت كه توسط  بدترين حالت، تحقيقاتي اس
ــگاهي (و ناآشنا به روش  كارشناسان دانش
ــده است. اگر  ــته ش اجتهاد و فقاهت) نوش
ــه صورت گرفته  ــط فقي اين تحليل ها توس
ــت و اگر نويسنده  ــد، قابل استفاده اس باش
ــد، قابل استفاده نيست و اشكال  فقيه نباش
ــان، ۱۳۸۵) اما از آنجا  فقهي دارد (درخش
كه در مواقعي اين نظريات باعنوان اقتصاد 
ــده اند اين نگرش را مورد  اسلامي طرح ش

بررسي اجمالي قرار خواهيم داد.
محتـواي  ارزيابـي  و  روش  بررسـي 

نظريات ملتزمين
ــا و نظريات  ــولاً معيار اعتبار تئوري ه اص
ــاس  ــت كه بر اس ــن اس ــي در اي ــر علم ه
ــي همان علم توليد شده باشد.  روش شناس

(خوي نژاد، ۱۳۸۵؛ نكونام، ۱۳۸۶)
ــا كه مفاهيم موجود در اين نگرش  از آنج
نص قرآن، روايت معصوم و يا لااقل احكام 

ــتنبط  ــتند، پس گزاره هاي مس فقهي هس
ــازگاربودن با  طي اين نگرش، ناگزير به س
ــتنباط كلامي  مباني اصول فقه و اصول اس
روش  ــن  بنابراي  .(۱۳۸۶ ــام،  ــت (نكون اس
ــان روش هاي  ــن نگرش هم ــق در اي تحقي
متعارف فقاهتي و سازگار با اصول استنباط 
ــت. براي نمونه، در اين نگرش  اسلامي اس
ــي، مي توان  ــراردادن احكام فقه ــا مبناق ب
ــا اطمينان  ــلام را ب ــول مالكيت در اس اص
ــتنباط  ــلام اس ــالاي آن در اس ــار ب از اعتب
ــراي  ب  .(۱۳۶۱ ــي،  (احمدي ميانج ــود  نم
ــلام،  ــه، در بحث اصول مالكيت در اس نمون
ــل و كارهاي  ــتن راه هاي باط با حرام دانس
فسادانگيز و تباه كننده كه در قالب مكاسب 
ــده و موجب پيداش مال  ــاره ش محرمه اش
ــرمايه اندوزي مي شود، (انصاري،  حرام و س
۱۴۲۸) چنين نتيجه گرفته شده است كه 
ــت  پس هر مالي كه از غير اين راه ها به دس
ــت و شخص مالك آن خواهد  آيد حلال اس
شد. پس اگر كسي خواست شرعاً چيزي را 
مالك شود بايد از راه هاي مشروع و مطابق 

قوانين اسلام به دست آورد. 
ــل ميزان توليد  ــيعه در مقاب اصولاً فقه ش
ــطح آن بي تفاوت است و  درآمد و تعيين س
ــت آمدن  تنها ضوابطي را براي فرايند به دس
ــه،  مضارب ــه،  مزارع ــع،  بي ــد  قواع ــل  (مث
ــت آمدن آن  ــاقات و...) و پس از به دس مس
ــت  ــل خمس و زكات) تعيني كرده اس (مث
ــيعه به  ــي، ۹۱۱ق). البته عرفاي ش (العامل
ــي كه سير  خاطر اختلاف در مباني و روش
ــتر توصيه به  ــلوك برمي گزينند، بيش و س
ــد كه اين رويه البته موجب  حداقل كرده ان
ــبهات عميقي در ذهن اقتصاددانان  بروز ش
ــلمان در نظريه پردازي اقتصاد اسلامي  مس

مي شود. (درخشان، ۱۳۸۸)
يكي ديگر از نمونه هاي اين مسئله «بيمه» 
است. برخي فقها بيمه را بدون اضافه كردن 
ابواب فقهي و با رويكرد ادراجي (به معناي 
درج مسائل جديد در همان باب هاي فقهي 
موجود از قبل) بررسي مي كنند. در مقابل 

اسـلامي  دانشـگاه  هـدف 
همانگونـه كه از مفهـوم آن به 
ذهن متبادر مي شود، اين است 
كه يك مركز فكري باشـد براي 
اينكه زمينه هـاي فكري تغيير 
بـه سـمت هـدف مطلـوب يك 
جامعـه اسـلامي را ممكـن كند 
و آن تنظيـم امور مسـلمين به 
گونه اي است كه مورد رضايت 

شارع باشد.
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ــتفاده از  ــئله را با اس ــي ديگر اين مس برخ
ــيره عقلا و قواعد  قواعد كلي اصول، مثل س
ــي  ــده نهي غرر بررس ــه مثل قاع ــي فق كل
ــتقلي قائلند.  ــرده و براي آن ماهيت مس ك
ــوع  مجم در  ــا  ام  (۱۳۸۹ ــي،  (مهدوي كن
همچنان كه روشن است فرايند رسيدن به 
ــان مباني اصول فقه و  نتيجه همچنان هم

اصول استنباط اسلامي است.
عموماً مفاهيمي كه از اين راه وارد اقتصاد 
ــلامي  ــه اس ــوند داراي كف ــلامي مي ش اس
ــتند. در واقع اين مفاهيم  سنگين تري هس
ــلامي هستند كه جنبه  بيشتر احكامي اس
اقتصادي دارند. مانند احكام خمس، زكات، 
ــن بار وجه  ــاركت و... كه اي ــه و مش مضارب
اقتصادي پررنگ تري پيدا كرده اند. بنابراين 
با توجه به موردتأييدبودن روش تدوين اين 
نظريات در اسلام، تا حد زيادي مي توان از 
ــلامي بودن آن مطمئن بود و  عيار بالاي اس
ــلام دفاع كرد. چه آنكه  از اعتبار آن در اس
اگر اين نظريات از سوي مجتهد ارائه شده 
ــد، فتوا بوده و حتي حجيت شرعي نيز  باش
ــماعيلي و صادقي، ۱۳۸۹). اما از  دارد (اس
ــتر  ــرف ديگر، با توجه به نپرداختن بيش ط
اين نظريات (يا فتاوي)، به مؤلفه ها و مباني 
اساسي علم اقتصاد و نظام اقتصادي جامعه، 
ــن مباحث را در حد و  ــدان نمي توان اي چن
ــم اقتصاد و نظام  ــي عل اندازه مباني اساس
ــروزي تدوين  ــلامي ام اقتصادي جامعه اس
ــته بندي كرد؛ زيرا افزون بر اينكه در  و دس
ــت مباحث دچار خلأ  ــياري از اين دس بس
ــتيم، اين مباحث فعلاً در حوزه  احكام هس
مكتب اقتصاد اسلامي هستند و اثر چنداني 
ــام اقتصادي جامعه  ــر علم اقتصاد و نظ را ب
ــئله  ــلامي امروزي نمي گذارند. اين مس اس
ــن و ديگر  ــتر مجتهدي ضرورت توجه بيش
ــائل علم اقتصاد و نظام  حوزويان را به مس

اقتصادي جامعه اسلامي را نشان مي دهد.
«اقتصاد اسـلامي» به عنـوان تركيب 

وصفي
در اين نگرش، اقتصاد اسلامي تركيبي از 

صفت و موصوف است كه اسلاميت به عنوان 
ــود. اين  ــت اقتصاد به آن متصل مي ش صف
ــان  ــه به تعريف زبان شناس تركيب با توج
ــمول  ــت صفت و موصوف دامنه ش از ماهي
اقتصاد اسلامي را وسعت بيشتر مي بخشد. 
ــئله را در مثالي تبيين  ــر بخواهيم مس اگ
ــبز»  نماييم، مي توانيم به تركيب «كتاب س
ــاره كنيم كه يك تركيب وصفي است.  اش
اين تركيب اشاره به هر كتابي دارد كه سبز 
ــد. توجه كنيد كه در اين تركيب، سبز  باش
ــا هر موصوفي  ــت كه مي تواند ب صفتي اس
ــم لباس  ــه، ما مي تواني ــراي نمون ــد. ب بياي
ــته باشيم. تنها  ــبز يا ديوار سبز نيز داش س
ــبز را به موصوف بزنيم  كافي است رنگ س
همچنان كه رنگ اسلام را به اقتصاد زده ايم. 
اين نگرش برخلاف نگرش قبلي كه دامنه 
ــه و يا كلام  ــاد را به چند حديث، آي اقتص
ــرد، مي  تواند موجب  ــدود مي ك فقهي مح
گسترش شديد دامنه اقتصاد اسلامي شود، 
ــت رنگ اسلام  زيرا در اين حالت كافي اس
ــيك از  به اقتصاد بخورد تا اقتصاد نئوكلاس
حالت قبلي خارج شده و به حالت اسلامي 
ــلامي قرار  ــد و ذيل تعريف اقتصاد اس درآي

گيرد.

ــان رويكرد  ــرد كه در واقع هم اين رويك
ــت،  ــلامي اس ــتي به اقتصاد اس پوزيتيويس
ــازي علم اقتصاد دارد.  ــعي در اسلامي س س
ــلامي يعني  ــن ديدگاه علم اقتصاد اس از اي
ــرش بخش هايي از علم اقتصاد  تأييد و پذي
متعارف و مجموعه تئوري هاي علم اقتصاد 
ــرع نيست و  ــت و مخالف ش كه عقلاني اس
ــه مخالف  ــمت هايي ك ــلاح و تغيير قس اص
ــدم توانايي  ــت و در صورت ع ــلامي اس اس
تغيير، حذف آن. حاميان اين ديدگاه براي 
اثبات اسلاميت اين رويكرد، سعي مي كنند 
ــر تأييد نظريات  ــه آيات و احاديث دال ب ك
ــرع بيابند.  ــوي ش ــاد متعارف را از س اقتص
ــلامي و  بنابراين در اين رويكرد، احكام اس
ــرعي صرفاً بدل به ابزارهاي قوي  موازين ش
ــتاي تأييد و تثبيت ادبيات اقتصاد  در راس
ــوند و اين ادبيات را به عنوان  متعارف مي ش
اقتصاد اسلامي قلمداد مي كنند. (درخشان، 

(۱۳۸۵
ــل نيز جايگاه  ــف در عرصه عم اين تعري
نسبتاً مهمي را نزد بسياري از نظريه پردازان 
ــت؛ چرا  ــدا كرده اس ــلامي پي ــاد اس اقتص
ــت كه  ــعت بالقوه آن در حدي اس كه وس
ــائل  برخلاف حالت قبلي مي تواند تمام مس
ــي اصلاحات، در قالب  ــادي را با اندك اقتص

اسلامي بگنجاند.
ــده،  ــن افزون بر دو نگرش يادش همچني
ــود دارد كه در  ــري نيز وج ــرش كامل ت نگ
عين مشابهت ظاهري با نگرش دوم، داراي 
تفاوت مهمي است. در اين نگرش هر چند 
ــابه  ــلامي از حيث ظاهري، مش اقتصاد اس
تركيب موصوف و صفت است اما با ماهيت 
ــت  ــث مفهومي به دس ــدي كه از حي واح
ــلب  ــي آورد، مي تواند به مرور موجب س م
نگرش تركيبي از خود شود. اين مسئله در 

ادامه مورد بررسي قرار مي گيرد.
محتـواي  ارزيابـي  و  روش  بررسـي 

نظريات ملتزمين به نگرش وصفي
ــلاف رويكرد قبلي،  ــن رويكرد برخ در اي
ــنگين تر از كفه اسلام است  كفه اقتصاد س

علـم اقتصاد اسـلامي يعني 
تأييد و پذيـرش بخش هايي 
از علـم اقتصـاد متعـارف و 
علـم  تئوري هـاي  مجموعـه 
اقتصـاد كـه عقلانـي اسـت 
و  نيسـت  شـرع  مخالـف  و 
اصلاح و تغيير قسمت هايي 
كه مخالف اسـلامي اسـت و 
توانايـي  عـدم  صـورت  در 

تغيير، حذف آن.
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ــد، مباني اوليه اش  ــاره ش و همچنان كه اش
ــيك است.  همان مفاهيم اقتصاد نئوكلاس
ــي بر  ــي متك ــث روش شناس ــس از حي پ
معيارهاي مربوط به گزاره هاي علمي است. 
در زير به برخي از آنها كه در نظريه پردازي 
اقتصاد اسلامي مورد استفاده قرار مي گيرد، 

اشاره مي كنيم:
اثبات گرايـي

ــتقرارگرايان،  ــه تعبير اثبات گرايان و اس ب
ــت كه به  ــي داراي معناس ــك گزاره وقت ي
ــد. بر اين مبنا  طور تجربي قابل اثبات باش
ــورات برگرفته از تجربه  آنان علم را به تص
ــد. تصوراتي كه به اجزاي  منحصر مي كردن
ــازنده دريافت هاي حسي تحويل پذيرند.  س
ــر اثبات گرايان، معرفت  ــا در كل، به نظ ام
ــت  ــق تجربه به دس ــا از طري ــي تنه علم
مي آيد، يعني متكي به مشاهده و داده هاي 
ــت و روش راه بردن  ــي اس ــطه حس بلاواس
ــت.  ــي، تحليل منطقي اس ــن معرفت چني
ــادار تلقي  ــان گزاره هايي معن به عقيده آن
ــند.  ــه تحليلي يا تركيبي باش ــوند ك مي ش
ــاي تركيبي، موضوع و  ــا و گزاره ه در قضاي
ــتقل از  ــه عنوان دو مفهوم مس محصول ب
ــوند و به اين  ــر با هم تركيب مي ش يكديگ
ــد كه صدق  ــزاره اي پديد مي آي ترتيب، گ
ــيله تجربه و مشاهده  يا كذب آن را به وس
ــري، ۱۳۸۵).  ــخص كرد (نظ مي توان مش
ــدن برخي مسائل  بنابراين پس از روشن ش
ــات  ــات، ما بايد محسوس در برابر محسوس
خود را تجربه كنيم. اين كار تكميل تئوري 
ــت كه  ــت. ترديدي نيس با كمك تجربه اس
ــم ارزش و اعتبار دارد. چيزي  تجارب ما ه
ــت كه فرضيات ما گاهي  كه هست اين اس
ــق با واقع از كار درمي آيد و گاهي هم  مطاب
به كشف خلاف مي رسد. يعني با كشفيات 
ــه آن فرضيه صحت  ــد پي مي بريم ك جدي

نداشته و برخلاف واقع است.
ابطال گرايـي

ــط پوپر ارائه شد. پوپر در  اين روش توس
ــاب منطق  اكتشـافات علمـي معيار  كت
ــي عملي قوانين  ــري تجربي و نف تأييدپذي
كلي توسط اثبات گرايان متقدم را به شدت 
ــد: اينها  ــاد مي گيرد و مي گوي ــاد انتق به ب
دغدغه خود براي كنارنهادن «متافيزيك» 

ــا آن، علوم  ــش مي برند كه ب ــا آنجا پي را ت
ــان برمي دارند. پوپر به   ــي را نيز از مي تجرب
ــتقرايي در علوم  ــت منكر منطق اس صراح
ــا را از  ــتنتاج تئوري ه ــت و اس تجربي اس
ــاهدات تجربي،  ــخصي و مش گزاره هاي ش
ــد. از نظر وي،  ــن مي دان ــاً غيرممك منطق
ــوند.  تئوري ها هيچگاه اثبات تجربي نمي ش

(نظري، ۱۳۸۵)
ــد (آرام، ۱۳۷۰):  ــان مي گوين ابطال گراي
«اگر نمي خواهيم كه همچون اثبات گرايان، 
ــده  ــات تئوريك را با معيار يادش اصطلاح
ــهواً از علوم طبيعي خارج كنيم، ناگزير  س
ــه گزاره هاي  ــاري را برگزينيم ك ــد معي باي
ــه درون قلمرو علوم  ــم ب ــر را ه اثبات ناپذي
تجربي راه دهد». ازاين رو، پيشنهاد مي كنند 
ــري، «ابطال پذيري»  كه به جاي اثبات پذي
ــان علم و غيرعلم بدانيم.  را معيار تميز مي
ــودن هر گزاره اين  ــن، معيار علمي ب بنابراي
ــت كه رد آن به مدد آزمون هاي تجربي  اس
ــيدند تا خصوصيت  ــر باشد. آنها كوش ميس
ابطال پذيري يك نظريه را به وسيله روابط 

منطقي ميان آن نظريه معلوم كنند. 
روش ابطال گرايي به اين ترتيب است:

ــت و  ــوري موق ــك تئ ــردن ي - مطرح ك
به منظور ابطال

ــخت و شديد  - در معرض آزمون هاي س
قراردادن آن

حال اگر اين نظريه در نتيجه آزمون هاي 
سخت، ابطال گردد، كنار گذاشته مي شود 
ــوري موقت ديگري  ــود را به تئ و جاي خ
ــل درخصوص آن  ــد تا همين مراح مي ده
ــه، آن تئوري كه  ــود. در نتيج نيز تكرار ش
فعلاً ابطال نشده، يك تئوري برتر نسبت به 

گذشتگانش به شمار مي آيد.
برنامه هاي لاكاتوشـي

يكي ديگر از معيارهاي اعتبار تئوري هاي 
ــاي  ــد برنامه ه ــلامي، مي توان ــاد اس اقتص
ــد. اين برنامه ها  ــي باش ــي لاكاتوش پژوهش

مربوط به مجموعه نظريه هاست.
ساختار برنامه هاي لاكاتوشي از دو بخش 
ــلبي و اصول  ــي س ــول پژوهش ــده اص عم

پژوهشي ايجابي، تشكيل شده است. 
ــلبي درباره مواردي  ــي س اصول پژوهش
ــاره روش هاي  ــد پيش رفت يا درب كه نباي
ــاب كرد،  ــد از آنها اجتن ــي كه باي پژوهش
ــاً راهبرد سلبي يك  رهنمود مي دهد. اساس
ــي اين ضرورت  ــي لاكاتوش برنامه پژوهش
ــاي پايه يا  ــد كه فرض ه ــزد مي كن را گوش
ــه در برنامه، كه  ــي نهفت فرضيه هاي اساس
لاكاتوش آن را هسته مقاوم برنامه مي نامد، 
ــرار گيرند. به  ــال ق ــرض ابط ــد در مع نباي
ــخن، راهبرد سلبي برنامه تحقيق،  ديگر س
ــه قرار  ــت ك ــناختي اس قاعده اي روش ش
مي گذارد هسته مقاوم برنامه نبايد در طول 

پيشروي برنامه، ابطال يا اصلاح شود. 
ــاب علـم اقتصاد، پيشـرفت يا  در كت
انحطاط (رناني، ۱۳۷۴)، سه نظريه  پايه اي 
ــته سخت نظريه هاي اقتصاد  مربوط به هس
خرد در نظام سرمايه داري يعني فردگرايي، 
ــي  ــت خصوص ــوق مالكي ــت و حق عقلاني
ــوند. اين كتاب مشابه اين  برشمرده مي ش
ــتي چنين ذكر  موارد را در تفكر ماركسيس
ــته مقاوم برنامه هاي پژوهشي  مي كند: هس
ــي زير  ــتي از فرضيه هاي اساس ماركسيس
ــا بعدي  ــت: عقلانيت ب ــده اس ــكيل ش تش
ــوان يك  ــق مالكيت به عن ــي، ح اجتماع
ــبات  مناس ــتقربودن  مس اجتماعي،  رابطه 
ــردم در مبادلات بازاري كالاها  اجتماعي م

و ماترياليسم تاريخي.
ــي ايجابي يك برنامه نيز ما  اصول پژوهش
را راهنمايي مي كند كه چگونه پيش برويم 
ــي را دنبال  ــاي تحقيق ــدام روش ه و يا ك
ــك برنامه  ــاً راهبرد ايجابي ي ــم. اساس كني
ــامل مجموعه اي از دستورهاي  پژوهشي ش
ــان مي دهد چگونه  ــت كه نش ــخت اس س
ــوان پيش برد. به همين  ــه را مي ت آن برنام
منظور راهبرد ايجابي به توليد تئوري هاي 
ويژه اي در اين برنامه مي انجامد كه در آن،  
ــته مقاوم  هر نظريه ويژه نه تنها حول هس
ــود، بلكه دربرگيرنده  ــاخته مي ش برنامه س
ــته مقاوم نيز هست. در واقع بيشتر  آن هس
ــلمان نيز امروزه از همين  اقتصاددانان مس
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روش هاي گفته شده براي نظريه پردازي در 
ــتفاده مي كنند. اينك  ــلامي اس اقتصاد اس
ــين محتواي محصولات  مطابق نگرش پيش
ــده مورد  اين نگرش را از دو جهت گفته ش
ــراي اينكه بدانيم  ــي قرار مي دهيم: ب بررس
ــزان از  ــات تا چه مي ــن نظري ــواي اي محت
ــتقلال علمي و مباني اسلامي برخوردار  اس
ــده و  ــه ميزان كپي برداري ش ــت و تا چ اس
ــابه نظريات ديگران در مكتب  يا لااقل  مش
ــت، در زير چند نمونه از  ــيك اس نئوكلاس
ــي  ــولات متأثر از اين نگرش را بررس محص

مي كنيم:
اين بررسي با اين فرضيه انجام شده است 
ــردازان ما در  ــه «در اين نگرش، نظريه پ ك
بهترين حالت، اقتصادداناني خواهند بود كه 
هنرشان بازگفتار مفاهيم اقتصادي غربي و 
اصلاح آن مفاهيم، با قيود و محدوديت هاي 
ــلامي است و اين كار تنها اسلامي شدن  اس

اقتصاد است.» (باقري كني، ۱۳۸۹)
دلالت هايـي بر اسلامي  شـدن مفاهيم 

فلسفي اقتصاد نئوكلاسيك
اسلامي  شـدن مفهوم رفتـار عقلايي 

مصرف كننده
ــات  نظري ــد،  بي تردي ــه  ك ــم  مي داني
ــي  عقلاي ــار  رفت ــث  بح در  ــيك  نئوكلاس
ــاس جهان بيني خاص  مصرف كننده بر اس
ــت كه اصالت ماده، فرد  ــرمايه داري اس س
ــت. حتي  ــذت او را ملاك قرار داده اس و ل
ــلم  ــا را هم نپذيريم، قدر مس ــر اين ادع اگ
ــت كه اين مباحث بر اساس مباني  اين اس
ــت. در اينجا  ــه اس ــكل نگرفت ــلامي ش اس
مي خواهيم ببينيم كه چگونه انديشمندان 
ــلامي نيز مجبور شده اند تا اين رفتار را  اس

در همان قالب بازتعريف كنند. 
نجات االله محمدصديقي مي گويد: مسلمان 
عقلايي، فردي است كه دنبال حداكثركردن 
تطابق رفتارهاي خود با هنجارهاي اسلامي 
ــدن تعريف، نگاه  ــت. فارغ از اسلامي ش اس
ــهود  مارجيناليزم در اين تعريف كاملاً مش
ــت. در اين بحث برخي ديگر با الهام از  اس
ــار مصرف كننده در  ــل عقلانيت در رفت اص

ــي از ويژگي هاي فرد  ــرد كه يك اقتصاد خ
مي نويسد:  است  ــيك  نئوكلاس خوش رفتار 
ــده، متكي  ــر مصرف كنن ــاني ه رفتار انس
ــت. اصل  ــلامي اس ــل عقلانيت اس ــر اص ب
عقلانيت يعني مجموع انگيزه هاي عقلايي، 
ــي كه افراد را در تشخيص  منطقي و ارزش
ــود براي خريد  ــي از درآمد خ مصرف بخش
كالا و خدمات نهايي (براي تأمين نيازهاي 
حياتي، معنوي و روحي) هدايت مي كند. 

اسلامي  شدن رفتار توليدكننده و تابع 
سود

ــن در ارائه  ــف و محمد امي ــداالله يوس عب
رفتار توليدكننده و بنگاه در قالب اسلامي، 
ــلامي همواره  معتقدند كه توليدكننده اس
ــود را در بازار  ــود خ ــت تا س در تلاش اس
ــلامي حداكثر كند. يعني رفتار اسلامي  اس
توليدكننده و نگاه را نيز كماكان مانند فرم 

نئوكلاسيك آن مي دانند. 
بنابراين توليدكننده سعي مي  كند تا تابع 
مطلوبيت خود در كسب سواد را مطابق زير 
نسبت به قيد محدوديت هاي درآمدي خود 

حداكثر كند:

U= U (PNET, G) S.T.     PNET > P  (۱)
در اين تعريف PNET، سود خالص است 
ــود اوست كه او در امور  و G  مقداري از س
ــود اين  خيريه مصرف مي كند. بنابراين س

بنگاه برابر است با:
 π = R (q) – C (q) – G  (۲)

ــي و C هزينه  ــد نهاي ــه در آن R درآم ك
ــت كه هر دو تابعي از توليد بنگاه  نهايي اس
ــتند و πسود قبل از كسر زكات و ديگر  هس

ديون پرداختي لازم است. 
ــردازد) -  ــي كه بايد بپ ــر ديون (۳) (ديگ

π = net π - (مقدار زكات پرداختي)
ــلامي  ــت، بنگاه اس ــخص اس چنانكه مش
ــان تفكر  ــق همچن ــن محق ــدگاه اي از دي
ــه بنگاه هزينه هاي  ــزم دارد. البت مارجينالي
ــد و زكات نيز مي دهد.  ــز مي كن خيريه ني
ضمناً در اين الگو حقيقت ماليات در قالب 
جديد و تطهيرشده «ديگر ديون پرداختي» 
بر وجود خود باقي است. همچنين در بحث 
ــطح  مصرف، عده اي معتقدند كه همواره س
ــارج مصرفي وجود دارد كه  حداقلي از مخ
بايد به خاطر ادامه بقا صورت پذيرد. يعني 

اقتصاد اسـلامي به آن دليل ارزشـمند اسـت كه گزاره هـاي آن همه 
ابعاد انساني را در دل خود لحاظ كرده اند و اين برخلاف علم اقتصاد 
متعـارف اسـت كه فقط بـر روي تمايـلات يك انسـان حداكثركننده 
مطلوبيت تمركز كرده است و ديگر به وجود اخلاقي، اجتماعي، ديني 

و انساني او كاري ندارد.
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ــي فرد را يك  ــي تأمين نيازهاي اساس برخ
ــاس  ــلامي مي دانند و بر اين اس وظيفه اس
نتيجه مي گيرند كه همچنان كه تأمين يك 
ــي براي  ــطحي از نيازهاي اساس چنين س
ــن آن را ندارند يك  ــرادي كه توان تأمي اف
وظيفه اسلامي به شمار مي رود، پس فرض 
مي كنيم كه مصرف هرگز از حداقل معين 
W  پايين تر نخواهد رفت (صديقي، ۲۰۰۵). 
آنگاه با استفاده از ديگر مباني توليدشده در 
نئوكلاسيك فرمول زير را براي تابع مصرف 
ــي  ــلامي، بازنويس ــلامي در اقتصاد اس اس

مي كنند:
 C= W + F (y,w) (۴)

پرسش اين است كه اگر صفت اسلامي را 
از عبارت «۴» حذف كنيم چه تفاوتي بين 
ــابه با آن  اين مفاهيم با مفاهيم مدرن مش
ــيك باقي مي ماند؟ در واقع اگر  در نئوكلاس
ــده جزء حقايق  ما معتقديم كه موارد يادش
ــلام و غير آن  ــه در اس ــت ك اقتصادي اس
ــت، پس ديگر چه  بي تفاوت و بي تغيير اس
ــلامي را بر  لزومي دارد كه دليل صفت اس

سر آن بياوريم.
اسلامي  شدن نظريه حكومت و تصميم  

عمومي در بخش عمومي اقتصاد
ــريعت  ــي معتقدند از جهت قيام ش برخ
اسلام به اقامه نماز و زكات و امر به معروف 
ــداف حكومت  ــي از منكر مي توان اه و نه
ــلامي را به سه سطح تقسيم بندي كرد:  اس
ــادي و اهداف  ــروري، اهداف ع ــداف ض اه
ــروري. آنگاه دولت وظيفه  تجملي و غيرض

دارد تا اهداف زير را محقق كند. 
ــت  ــن ميان گاهي دولت مجبور اس در اي
ــه و امورات اقتصادي دخالت كند  در جامع
ــئله فقط بايد در حد ضرورت  ولي اين مس
ــيدن از انحراف و بحران  ــراي بيرون كش و ب
ــي، ۱۳۷۸). اگر  ــل و بن جيلان ــد (زام باش
ــخص است كه  كمي توجه كنيم كاملاً مش
ــباهت  چقدر اين تئوري با تئوري كينز ش
ــي دولت را  ــع تأمين مال ــگاه مناب دارد. آن
ــه دولت هاي غربي در  ــزون بر منابعي ك اف
ــامل زكات نيز مي دانند.  ــر مي گيرند ش نظ
ــف بخش عمومي در اين جامعه، همه  وظاي
فعاليت هاي اقتصادي مربوط به انواع توليد 
ــتقيماً يا از طريق  ــي كه افراد مس و خدمت

مؤسسات مستقل به منظور احسان و نيكي 
ــيدن به ثواب الهي مي كنند را شامل  و رس
ــود. در همين اقتصاد بخش عمومي  مي ش
آن  ــي  عموم ــري  تصميم گي ــش  بخ در  و 
برخي معتقدند كه اصل «شورا» نماد نظام 
تصميم گيري عمومي در اسلام است. آنگاه 
ــيله اي  ــورا وس به راحتي مي پذيرند كه ش
براي كشف آنچه از نظر اخلاقي و اسلامي، 
ــت،  ــد نيس ــت باش ــت يا نادرس واقعاً درس
ــراي تصميم گيري  ــزاري ب ــورا اب ــه ش بلك
ــلام پذيرفته شده  است كه در شريعت اس
ــند يا  ــت (صديقي، ۲۰۰۵). البته ما س اس
ــا نيافتيم ضمن  ــراي اين ادع ــتدلالي ب اس
ــياري از مسلمات  ــئله با بس اينكه اين مس
قرآني ناسازگار است. بر اساس اين ادعا اگر 
ــور اسلامي  ــوراي تصميم گيري كش نظر ش
ــردم موافق برپايي انواع  يا حتي اكثريت م
ــند، اين مسئله  ــاد در كشور باش مراكز فس
ــلام پذيرفته  خواهد شد. با  ــريعت اس در ش
ــود تا  ــتدلال پايه اي مي ش اين حال اين اس
ــت در بخش عمومي به طور  نظريات اكثري
ــي  ــوند و قواعد دموكراس يكجا پذيرفته ش
ــي، بدون  ــي و اكثريت ــاي عموم و توافق ه
ــلامي  ــي وارد اقتصاد اس ــه بررس هيچگون
ــان مي دهد كه  ــا در مجموع نش ــوند. ام ش
ــا اندكي  ــيك ب ــم نئوكلاس ــه مفاهي چگون
ــلامي به  ــه يا دخل و تصرف رنگ اس توجي

خود مي گيرد. 
تحليلي بر پديده اسلامي شدن اقتصاد

ــا پيوند خاصي با  ــا كه اين روش ه از آنج
ــفي  و اساس  اصول موضوعي و مباني فلس
ــوم جديد و  ــبت به ماهيت عل ــلام نس اس
ــرار نمي كنند، نتيجه  گزاره هاي علمي برق
ــطحي و ظاهري گزاره هاي  از حد اصلاح س
ــلامي بالاتر نمي رود  اقتصادي با عناوين اس
ــه دليل اهميت ندادن و نگاه  و اين پديده ب
ــائل اسالمي است.  ــطحي داشتن به مس س

(باقري كني، ۱۳۸۹)
آنچه مشخص است اينكه اين الگوها داراي 
ماهيت مستقلي نبوده و تنها با الگوبرداري 
ــكل  ــيك و دادن ش ــاي نئوكلاس از قالب ه

ــلامي به آنها به وجود آمده است. براي  اس
ــه با مباحث گفته شده در  نمونه، در مناقش
حوزه رفتار عقلايي ممكن است گفته شود 
ــاس  ــلمان براس كه رفتار عقلايي يك مس
ــكل مي گيرد نه  ــط گرايي و اعتدال ش توس
ــلام  ــي؛ چرا كه دين مبين اس حداكثرگراي
ــني در زمينه دعوت به  داراي مواضع روش
توسط گرايي و اعتدال است. همچون اينكه 
ــت: «خَيرُالاُمورِ اوَسطها» برترين  آمده اس
ــا «وَكذالِكَ  ــت ي امور ميانه روي در آن اس
جعَلناكُم اُمَّه وَسطاً» و بدين سان ما شما را 
امتي ميانه قرار داديم. (سوره مباركه بقره، 

آيه ۱۴۳)
اين مطلب نشان مي دهد كه اقتصاددانان 
ــي فرد  ــار عقلاي ــث رفت ــلمان در بح مس
ــلامي  ــلمان، بدون التزام به مباني اس مس
بيشتر همان مفاهيم نئوكلاسيك را با رنگ 

و بوي اسلامي مطرح كرده اند. 
ــده، به  ــاي مرورش ــه دلالت ه ــا توجه ب ب
ــن رويه ما را  ــه تنها اي ــد كه ن نظر مي رس
ــانيد، بلكه  ــلامي نخواهد رس به اقتصاد اس
بسيار محتمل است كه ما را به وادي هايي 
ــاند كه اقتضائاتش حتي با اصول اوليه  بكش
اسلام هم سازگاري نداشته باشد كه امروزه 
ــب را در  ــياري از اين مطل ــاي بس نمونه ه
ــئله  ــاي مختلف اقتصاد مانند مس بخش ه
ــلامي  ــر نام اوراق قرضه به عناوين اس تغيي
ــاهد  ــدون اعمال تغيير در ماهيت آن، ش ب

هستيم. (ميرآخور، ۱۳۷۰)
ــئله،  مس ــن  اي ــي  اصل ــت  عل ــع  واق در 
ــلامي و  ــتقل اس توجه نكردن به مباني مس
ــده در  ــي پذيرفته ش همچنين روش شناس
ــت كه متأسفانه  نظريه پردازي اسلامي اس
ــلامي  ــده اي آن را تنها مربوط به فقه اس ع
ــتفاده  مي دانند و تلاش مي كنند تنها با اس
ــاي علمي و آكادميك، گزاره هاي  از روش ه
ــا كه اين  ــد نمايند و از آنج ــلامي تولي اس
ــت اعتبار گزاره هاي  روش ها با مباني صح
ــد. بديهي  ــلام نزديكي ندارن ــي در اس علم
ــطحي كه  ــه از همين س ــه نتيج ــت ك اس
مشاهده شد بالاتر نخواهد رفت (اسماعيلي، 
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ــي ميزان عيار بالاي  ۱۳۸۹). پس در بررس
ــك از اين نظريات،  ــلامي محتواي هر ي اس
ــت كه نمي توان چندان  لااقل مشخص اس
ــاع كرد؛ چرا كه  ــلام دف از اعتبار آن در اس
ــلامي  اين نگرش، معارف و نظام علمي اس
ــيه قرار داده و غلبه و اهميت را  را در حاش
ــان دروس تخصصي اقتصاد متعارف  به هم
ــت. اين در حالي است كه هاچئون  داده اس
ــي مي گويد:  ــگران علوم اجتماع از پژوهش
ــوي  «پذيرش نابهنگام نقش «علمي» از س
ــاني براي  ــات اجتماعي و علوم انس تحقيق
ــام علم به  ــت؛ چرا كه ن جوامع مخرب اس
ــهرت خاصي را با خود  تنهايي، اعتبار و ش
ــا توجه به  ــد؛ اعتباري كه ب ــدك مي كش ي
ــان ايدئولوژيك مطالعات در  ماهيت همچن
ــاني، كاملاً نامتناسب  حوزه اجتماعي و انس

و بيجاست. 
اين شهرت نابجا، به اظهارات متخصصان 
ــه، نوعي اقتدار بي حد و حصر  در اين زمين
ــت. ضمن اينكه نظام اخلاقي  بخشيده اس
ــع را نيز در اثر ارائه عقايد خود تحت  جوام
«يافته هاي علمي موثق» متضرر كرده است. 
ــبه علمي  ــا علمي و ش اگر بتوان عقايد پيش
ــوان علم به خورد مردم  را به راحتي به عن
ــوان همين عقايد را به  ــده مي ت داد، در آين
ــي،  ــراي توجيه برده فروش ــكل ب همين ش
ــم و هر  ــم، كمونيس ــتعمارگري، نازيس اس
مسئله دلخواه ديگر مورد استفاده قرار داد. 
ــر كه به خاطر  ــن ميان عده اي ديگ در اي
ــار محدوديت درك  ــف تحصيلات دچ ضع
ــتند؛ از فرصت درست كردن معيارهاي  هس
ــت خويش  علمي براي دفاع از دعاوي درس
ــا در  ــت آنه ــد. در حقيق ــروم مي مانن مح
ــده اند و  ــود محدود ش ــاده لوحي خ بند س
ــخن ماريو بانگي استاد  ــاهدي بر س اين ش
ــه مي گويد:  ــت ك ــل اس ــگاه مك گي دانش
ــرورش بده  ــاده لوح را پ ــفندهاي س «گوس
ــراي يك حكومت  ــا اين كار زمينه را ب و ب
ــن!»  ك ــاده  آم ــان  جه ــر  ب ــوري  ديكتات
ــه اي ديگر،  ــاه عليزاده، ۱۳۸۷). در نمون (ش
ــاهد اين هستيم  ــصت ش در پايان دهه ش

ــام علم گرايي ها،  ــدورف پايان تم كه گوس
ــا را اعلام  ــا و اثبات گرايي ه فيزيك گرايي ه
ــي، ۱۳۸۷) اصولاً گرايش  مي كند! (ملاباش
به گردآوري شاخه هاي مختلف علم، موفق 
شده تا به قيمت چشم پوشي از همه معاني 
واقعي، به ويژه فلسفه حيات بشر- با وجود 
همه عظمتش- دنيايي با گفتمان مشترك 

بسازد! 
ــگر علوم  ــه عقيده پژوهش ــئله ب اين مس
اجتماعي، والاد، به معني ازبين رفتن «چيزي 
است كه بتواند به زندگي حقيقي بشر معنا 

ــه در مواقعي كه علوم  ــد» و حال آنك بخش
تخصصي مثل اقتصاد به محورهاي عمومي 
ــوند، اولويت دادن  مثل اسلام مرتبط مي ش
ــان و فلسفه وجود و هدف از خلقت  به انس
او امري ضروري است و اين در حالي است 
ــلامي نه  كه برخي صاحبنظران اقتصاد اس
ــرورت بازنگري در مفاهيم غربي  تنها به ض
ــه اصالت زايدالوصفي  اعتقادي ندارند، بلك
ــتند و اين «جاي  ــز براي آن قائل هس را ني
ــت كه ما مسلمانان مطالبي را از  تأسف اس
ــتاوردهاي غربيان، علم بدانيم كه  ميان دس
ــي گويندگان آن نيز چنين اعتقادي به  حت

آن ندارند!» (رحيم پور ازغدي، ۱۳۸۹)
اقتصاد با نام اسلامي

ــايد بتوان آن را شكل  اين رويكرد كه ش
ــعه يافته حالت تركيب وصفي دانست،  توس
ــي معرفي  ــت تلفيق ــوان رهياف ــت عن تح
مي گردد و در رويكردهاي متنوعي از قبيل 
رويكرد درون رشته اي موازي، چندرشته اي، 
ــته اي مورد مطالعه  ــته اي و فرارش ميان رش
ــترك همه اين  ــرد و بناي مش ــرار مي گي ق
ــت كه دو نظام رشته اي را  روش ها اين اس
ــي در هم تلفيق  ــا و قواعد خاص در قالب ه
ــد تا از  ــن طريق تلاش كنن ــد و از اي كنن
ــازند. پس  ــم جديدي بس ــب آنها عل تركي
محصول اين فرايند، علم جديدي است كه 
ــاخه اقتصاد و اسلام  هر چند متأثر از دو ش
ــتقلي  ــا در واقع علم واحد و مس ــت، ام اس
ــلام  ــت كه با توجه به مباني مكتبي اس اس
شكل گرفته و محتواي اقتصادي دارد. پس 
ــب است كه  ــي مناس از حيث قواعد نگارش
ــلامي» را «اقتصاد»ي  مراد از «اقتصاد اس
ــلام  ــبت» به اس ــه با «ياي نس ــم ك بگيري

اسـلامي  دانشـگاه  هـدف 
همانگونه كـه از مفهوم آن به 
ذهن متبادر مي شود، اين است 
كه يك مركز فكري باشد براي 
اينكـه زمينه هاي فكري تغيير 
به سـمت هـدف مطلـوب يك 
جامعـه اسـلامي را ممكن كند 
مسـلمين  امـور  تنظيـم  آن  و 
بـه گونـه اي اسـت كـه مورد 

رضايت شارع باشد.
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ــت. در واقع ما در اينجا  ــده اس منسوب ش
از يك رابطه «نسبي» سخن مي گوييم كه 
هر چند از لحاظ دستور زباني نوعي صفت 
محسوب مي شود، اما با شكل هاي مصطلح 
ــت.  ــي» و «اضافي» آن متفاوت اس «وصف
ــدن مطلب به اين نكته بايد  براي روشن ش

ــلامي»  ــه كرد كه تركيب «اقتصاد اس توج
ــه در مقابل  ــت ك ــي اس ــوان مصطلح عن
ــرمايه داري» يا  ــي چون «اقتصاد س عناوين
ــرا» به كار مي رود و از آنجا  «اقتصاد نهادگ
ــه اين دو عنوان به دو مكتب اقتصادي با  ك
اشاره  «نهادگرا»  «سرمايه داري» يا  نام هاي 
دارند، ما نيز به مكتب اقتصادي خود با نام 
«اسلامي» اشاره مي كنيم كه البته به دليل 
عموميت بسيار زياد كلمه «اسلامي»، اين 
ــنونده را متوجه مكتب  عنوان به تنهايي ش
ــادي خاصي نمي كند و  يا حتي نظام اقتص
حال آنكه عنوان «سرمايه داري» به تنهايي 
ــام اقتصادي  ــادآور مكتب و نظ مي تواند ي
ــد. بنابراين بر اساس  ــوب به خود باش منس
ــلامي يك علم جديد  ــن نگاه، اقتصاد اس اي
ــه از طريق فرايندي  ــت ك و غير دوگانه اس
ــده و بارور مي شود و پس  مزدوج متولد ش
ــكل گيري از نظامي مستقل برخوردار  از ش

خواهد شد. 
ــاد  ــراد از واژه اقتص ــي، م ــگاه قبل در ن
ــيك بود كه  ــان اقتصاد نئوكلاس هنوز هم
ــن نگاه، اقتصاد  ــده بود. اما در اي اسلامي  ش
ــتقل و جديدي  ــلامي به شخصيت مس اس
مي رسد، زيرا صفت اسلاميت در اين حالت 
در عمق مفاهيم اقتصادي رسوخ مي كند و 
ــا را با تغييرات جدي  ــياري از آنه حتي بس
ــه مي كند و تنها در حد اعمال اصلاح  مواج

ظاهري و سطحي باقي نمي ماند. 
معرفي و بررسي روش ميان رشته  اي در 

فرايند توليد اقتصاد اسلامي
با توجه به وضعيت فعلي اقتصاد اسلامي 
ــكار براي  ــا راه ــد كه تنه ــه نظر مي رس ب
ــلامي،  ــت از وضع فعلي اقتصاد اس برون رف
تغيير نگاه به ماهيت اقتصاد اسلامي است. 
ــلامي را داراي يك  ــد اقتصاد اس يعني باي
ماهيت مستقل بدانيم كه از طريق استفاده 
ــت  ــت تلفيقي مي توان به آن دس از رهياف
ــن تر به نظر مي رسد  يافت. به عبارت روش
بهترين راهكار براي برون رفت از اين وضع، 
ــوم از روش هاي توليد  ــه فرايند س التزام ب
ــلامي، يعني روش تلفيقي است.  اقتصاد اس

ــا را ملزم به  ــئله مهمي كه م ــع مس در واق
ــتفاده از اين رهيافت مي كند اين است  اس
ــوم مانند اقتصاد، از آن  كه اصولاً برخي عل
ــته  ــدن محدوده رش جهت كه اجازه بازش
ــود را حفظ  ــكل كلي خ ــد، ش را نمي دهن
ــي، ۱۳۸۷) و نتيجه آن  ــد (ملاباش مي كنن
ــم تا با  ــعي كني ــود كه هر چقدر س مي ش
استفاده و الهام از مباني آن به علم مستقل 
ــلامي برسيم، باز هم در  و جديد اقتصاد اس
ــتاوردهاي ما در همان قالب كلي  عمل دس
اقتصاد نئوكلاسيك خواهد بود كه حداكثر 

با عناوين اسلامي رنگ آميزي شده است.
ــش از اين نيز در  ــه روش تلفيقي پي البت
تحقيقات ديگر مورد توجه واقع شده است 
كه مراد از آن تلفيق اقتصاد و اسلام به عنوان 
دو رشته تلفيقي بوده. اما از آنجا كه اسلام 
يك ايدئولوژي است،  با شاخه علمي اقتصاد 
ــن در واقع تفاوت  ــت و اي ــل جمع نيس قاب
ــلام و اقتصاد به عنوان دو رشته  ماهوي اس
ــت؛ به اين معنا كه اقتصاد يك  تلفيقي اس
ــلام يك دين الهي  ــري است و اس علم بش
ــده عيناً در  ــاي گفته ش ــن روش ه و بنابراي
ــلامي قابل تطبيق نيست  رشته اقتصاد اس
(اسماعيلي و صادقي، ۱۳۸۵). اما بر اساس 
ــئله  ــورت گرفته در اين مس ــات ص تحقيق
(اسماعيلي، ۱۳۸۹) با توجه به اينكه ورود 
ما به مفاهيم اسلامي قاعدتاً بايد از مجراي 
ــلامي مربوطه مانند علم اصول يا  علوم اس
علم فقه يا ديگر علوم اسلامي مرتبط باشد، 
پس ما نيز در دو طرف ميدان تلفيق، عملاً 
ــته علمي مواجه خواهيم بود. پس  با دو رش
ــا ورود از كانال علوم  ــد ب ــت مي توان رهياف
ــده را از پيش رو  اسلامي، مشكل گفته ش
برداشته و به راحتي در حوزه نظريه پردازي 
ــلامي مورد استفاده  و توليد علم اقتصاد اس
ــب ترين  ــرار گيرد و حتي به عنوان مناس ق
ــود؛ زيرا در اين رهيافت  رهيافت قلمداد ش
ــرود از  ــت ب ــه فرصتي از دس ــدون اينك ب
ــف روش هاي تلفيقي كه  قابليت هاي مختل
ــلامي  در علوم مختلف مرتبط با اقتصاد اس
ــود. در اينجا  ــتفاده مي ش ــود دارد، اس وج

اين وظيفـه اقتصاددانان 
كـه  اسـت  مسـلمان 
بـر  كامـل  اشـراف  بـا 
وجـوه  اسـلام،  ديـن 
اقتصـاد  تعريف  نشـده 
اسـلامي را يكـي پـس از 
ديگري مكشوف نمايند.
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رويكردهاي مختلف رهيافت تلفيقي مورد 
اشاره قرار مي گيرد:

الف) رويكرد درون رشته اي موازي
در اين رويكرد دو نظام رشته اي به موازات 
ــورد مطالعه قرار مي گيرند، فارغ  يكديگر م
ــاي اين دو  ــدام يك از بخش ه ــه ك از اينك
نظام رشته  اي مي توانند به هم ارتباط پيدا 
ــته اي در قالب  ــد. مطالعه دو نظام رش كنن
ــان جمع جبري  ــن رويكرد، در واقع هم اي
ــت، به اين معني كه محقق پس  آن دو اس
ــته اي تلاش  ــام رش ــر دو نظ ــه ه از مطالع
ــن آن دو را پيدا كند،  ــد تا روابط بي مي كن
ــدم بر ديگري  ــارغ از اينكه كدام يك مق ف
ــرد و يا همزمان اين  ــورد مطالعه قرار گي م
كار انجام شود. اگر بخواهيم اين رويكرد را 
در مورد بحثمان كه همان اقتصاد اسلامي 
است، تطبيق دهيم، همچون اين است كه 
ــلامي  ــخصي با مطالعه موازي علوم اس ش
ــدام به جمع بندي  ــاد، به يكباره اق و اقتص

اقتصاد اسلامي نمايد.
ب) رويكرد چندرشته اي

ــوع كلي مد نظر  ــن روش يك موض در اي
ــور همزمان از  ــرار مي گيرد و آنگاه به ط ق
طريق چند رشته  مختلف بررسي مي شود. 
ــع اين رويكرد وقتي مورد بحث قرار  در واق
ــوع در نظام هاي  ــك موض ــرد كه ي مي گي
ــكل  ــف به هر صورت و ش ــته اي مختل رش
ــده و مورد بحث قرار گرفته  ممكن طرح ش
ــث در مورد يك  ــع اين مباح ــد و جم باش
ــكل گرفتن اين رويكرد منجر  موضوع به ش
ــق در مطالعه  ــود. اصل تمركز محق مي ش
ــته اي، بررسي  هر يك از اين نظام هاي رش
يك مسئله است و البته ممكن است لزوماً 
ــاد ارتباط بين آنها  تلاش خاصي براي ايج
صورت نگيرد. در حقيقت اين روش مبتني 
ــت  ــرد «موضوع مورد علاقه» اس ــر رويك ب
ــش در آمريكا و  ــه در حدود يك قرن پي ك
ــد (ملكي، ۱۳۸۱). به عنوان  آلمان ارائه ش
ــب درآمد» را به   ــه، اگر موضوع «كس نمون
عنوان يك موضوع كلي مدنظر قرار دهيم، 
ــي هر يك از  ــاس روش شناس محقق بر اس

ــه اهداف كلي و  ــلامي و با توجه ب علوم اس
ــود در هر يك از  ــي هاي كلي موج خط مش
علوم، پيرامون آن موضوع به نظريه پردازي 

مي پردازد.
ج) رويكرد ميان رشته اي

ــيوه هاي  ــد، در ش همانگونه كه گفته  ش
ــته اي هويت هاي مجزاي  موازي و چندرش
ــار يكديگر به  ــف در كن ــته هاي مختل رش
ــد. اما  ــت نخورده باقي مي مان ــورت دس ص
ــتقلال در  ــته اي اين اس در رويكرد بين رش
ــث در يك نظام  ــا امتزاج مباح هويت ها ب
ــدي از بين مي رود.  ــته اي تركيبي تاح رش
ــز تمركز بر روي  ــن رويكرد ني ــه در اي البت
ــته خاص نيست و تمركز همچنان  يك رش
ــت. ولي  ــوع خاص اس ــر روي يك موض ب
ــئله،  ــراي مطالعه يك موضوع يا يك مس ب
ــك از نظام هاي  ــه هر ي ــاي مطالع روش ه
ــته اي همزمان به كار گرفته مي شوند.  رش
ــتند كه براي  ــي اين علوم مختلف هس يعن
ــوع به كمك  ــدن بهتر ماهيت موض فهمان

محقق اقتصاد اسلامي مي آيند.
د) رويكرد فرارشته اي

ــت  ــق كه ممكن اس ــن روش تلفي آخري
ــوب  محس ــيوه ها  ش ــه  بقي از  ــي تر  اساس
ــن  ــت. در اي ــته اي اس ــود، روش فرارش ش
ــتري تجربه  ــق را با آزادي بيش روش تلفي
ــته اي در واقع  ــيوه بين رش مي كنيم. در ش
ــوند، ولي  ــته با هم تركيب مي ش چند رش
ــته ها در  ــته اي، رش ــاي فرارش در برنامه ه
ــيوه فراتر از  ــوند. اين ش نظر گرفته نمي ش
ــته هاي علمي عمل مي كند؛ به  وسعت رش
ــئله شروع مي شود  اين معنا كه با يك مس
ــتنباطي،  و با مبناقراردادن مهارت هاي اس
ــاوراي  م را  ــدي  جدي و  ــع  جام ــاختار  س
ــاختار قبلي- يعني  موضوعات، جايگزين س
ساختار موضوعي- مي كند. (ملكي، ۱۳۸۱)
ــد كه با  ــش پيش مي آي ــن پرس حال اي
ــط چگونه  ــوم مرتب ــي عل ــه و بررس مطالع
ــت يافت يا  ــه اين مهارت ها دس مي توان ب
ــخن، چگونه مي توان با استفاده  به ديگرس
ــل علم اصول  ــلامي مث از علوم مرتبط اس
ــم اقتصاد  ــلامي در كنار عل ــق اس يا منط
ــارف، اين مهارت ها را به طور صحيح به  متع
ــت آورد. مرادمان از واژه صحيح، سطح  دس

ــت كه با وجود  كيفي خاصي از مهارت اس
ــد بود. اگر  ــق از خطا ايمن خواه آن محق
مهارت هاي مورد نياز براي يك نظريه پرداز 
ــر و عمل  ــش مهارت تفك ــار بخ را در چه
ــئله، تصميم گيري و  نقاد، مهارت حل مس
ــتدلال تحليلي درنظر  ــر و اس مهارت تفك
ــم، قطعاً نظام و منطق حاكم بر ذهن  بگيري
نظريه پرداز جهت دهي خاصي را به نظرات 
ــن دو محقق با دو  ــد داد. بنابراي وي خواه
نظام و سازمان فكري مختلف ممكن است 
ــت هاي مختلفي از علت يك پديده  برداش
ــته باشند و قطعاً راه حل هاي  اقتصادي داش
ــه خاطر تفاوت درك  ــنهادي اين دو ب پيش
ــا از پديده ها و پس از آن ميزان مهارت  آنه

آنها در حل مسئله متفاوت خواهد بود.
ــكلي كه هم اكنون  در واقع مهم ترين مش
ــود دارد، نبود يك  ــلامي وج در اقتصاد اس
ــه  ــت ك ــح اس ــردازي صحي روش نظريه پ
ــر دو طيف آكادميك و  همزمان بتواند نظ
ــته را تأمين كند  حوزوي فعال در اين رش
ــم رهيافت تلفيقي نيز در اين  و ويژگي مه
ــت كه با توجه به سير رويكردهايش در  اس
ــت تا هر چه بهتر به روشي واحد  تلاش اس
ــب آن روش بتوان  ــه در قال ــت يابد ك دس
همزمان از ظرفيت هاي هر دو نظام رشته اي 
ــه طراحي  ــت ك ــتفاده كرد. گفتني اس اس
ــق با اتخاذ  ــترك در فرايند تلفي روش مش
ــود؛ زيرا  ــته اي آغاز مي ش رويكرد ميان رش
ــرد، كاركردن روي مفاهيم  هدف اين رويك
ــت كه قرار است از ميان  و يا روش هايي اس
ــف، در كنار هم  ــته اي مختل چند نظام رش
قرار گيرند (ملاباشي، ۱۳۸۷)؛ زيرا اقتصاد 
ــت كه ابعاد آن فراتر  ــلامي، دانشي اس اس
ــت؛ چرا كه هر گزاره آن  ــته اس از يك رش
بايد با ملحوظ داشتن قواعد اقتصاد و اصول 
ــلامي توليد شود. حتي ابعاد ديگر علوم  اس
انساني نيز در آن حضور دارند و چشم انداز 
ــه نمي تواند به دليل جامعيت  جهاني اش ك
آن ناديده  گرفته شود، به خاطر همين ابعاد 
ــت. يعني اقتصاد اسلامي  به وجود آمده اس
ــمند است كه گزاره هاي  به آن دليل ارزش
ــاني را در دل خود لحاظ  آن همه ابعاد انس
كرده اند و اين برخلاف علم اقتصاد متعارف 
ــت كه فقط بر روي تمايلات يك انسان  اس
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حداكثركننده مطلوبيت تمركز كرده است 
و ديگر به وجود اخلاقي، اجتماعي، ديني و 
انساني او كاري ندارد. بنابراين در موضوعات 
ــد در قالب علم اقتصاد  اقتصادي نيز ما باي
ــلامي، نظام اقتصادي جامعه اسلامي و  اس
ــلمين را طوري طراحي  امور اقتصادي مس
ــورد رضايت  ــه واقعاً م ــم ك ــم كني و تنظي
شارع باشد. اين كار به معناي طراحي يك 
ــه با تكيه بر  ــت ك نظام اقتصادي كامل اس
مباني مكتبي اسلامي خود، هم زيربنايش 
ــتي  ــلامي بوده و با نظام هاي ماركسيس اس
ــد و هم  ــته باش ــرمايه داري فرق داش و س
ــاختارهاي فعلي  نمودهاي بيروني اش با س
ــد. به عبارت ديگر، هدف اين  متفاوت باش
نيست كه يك سري بحث هاي تتبعي انجام 
شود كه مثلاً ببينيم ديگران چه گفته اند و 
بعد اين مطالب را براي خودمان هم تعريف 

كنيم. (درخشان، ۱۳۶۳)
ــات مربوط به رويكرد  با توجه به توضيح
ــد كه اين  ــه نظر مي رس ــته اي، ب ميان رش
ــته  اي (البته  هدف با اتخاذ رهيافت غيررش
ــد؛ زيرا كاركرد  ــرتر باش در آغاز كار) ميس
ــه برخلاف  ــت ك ــت چنين اس ــن رهياف اي
ــه در آن اصل بر اين  ــته اي (ك رهيافت رش
ــت كه يك نظام رشته اي در غالب يك  اس
ــده و بارور شود)، بنا را بر  ــته، متولد ش رش
ــته اي مي گذارد.  تلفيق دو يا چند نظام رش
بنابراين معمولاً در مورد نظام هاي رشته اي 
ــتفاده قرار مي گيرد  چندرشته اي مورد اس

ــته اي كه  ــلامي». رش همچون «اقتصاد اس
ــكل  ــنا ش ــب دو مفهوم از قبل آش از تركي
ــلام»  ــت، يعني «اقتصاد» و «اس گرفته اس
ــه به اينكه علم  ــد بپذيريم كه با توج و باي
ــلامي مدت زيادي نيست  نوپاي اقتصاد اس
ــم قابل توجهي را  ــده و مفاهي كه متولد ش
ــتقل توليد نكرده است،  از خود به طور مس
ــاً رهيافت هايي غير از رهيافت تلفيقي  طبع
ــد اين علم  چندان نمي توانند كمكي به رش
كند. به بيان روشن تر اين وظيفه اقتصادانان 
ــراف كامل بر دين  مسلمان است كه با اش
اسلام، وجوه تعريف  نشده اقتصاد اسلامي را 

يكي پس از ديگري مكشوف نمايند.
ــتقلال در  ــته اي اس ــرد ميان رش در رويك
ــته با امتزاج مباحث در يك  هويت هر رش
نظام تركيبي، تا حدي از بين مي رود؛ زيرا 
ــته  ــن رويكرد تمركز بر روي يك رش در اي
ــن اينكه  ــت. بنابراين در ضم ــاص نيس خ
ــترك  ــن روش مفاهيم و موضوعات مش اي
ــته اي مورد  ــام رش ــد نظ ــر چن را از منظ
بررسي قرار مي دهد، امكان تحليل مسائل 
ــرده و به محقق ديد  جديد را نيز فراهم ك
وسيع تري مي دهد و اين امكاني است تا از 
ــدن وي در مباني و روش شناسي  گرفتارش
ــدن در همان  ــم خاص و محدودش يك عل
ــود. اين مسئله احتمال  دايره جلوگيري ش
ــش مي دهد و  ــي محقق را كاه جزم انديش
بنابراين در عمل كمتر شاهد اسلامي  كردن 
همان مفاهيم پيشين خواهيم بود. به عنوان 

نمونه، اگر موضوع مثلاً مسئله كسب درآمد 
باشد، روش اين سازماندهي مطابق نمودار 

زير مي شود: 
در واقع ويژگي مهم اين رويكرد اين است 
كه سعي مي كند تا روشي را برگزيند كه طي 
ــان از ظرفيت هاي  آن بتوان به طور همزم
ــتنباط فقهي  موجود در اصول و مباني اس
و ديگر روش هاي علمي مانند ابطال گرايي 
ــي  ــي لاكاتوش يا اصول برنامه هاي پژوهش
استفاده كرد. اين رويكرد داراي ويژگي هاي 

مثبت زير است:
ــي (در قالب يك يا چند  ــه آموزش • برنام
ــت چندوجهي و پيچيده و  درس) با واقعي
در عين حال منسجم، ارتباط مؤثري برقرار 

مي كند.
ــي  • به لحاظ ارتباط مطالب و مواد درس
ــجام مطالب،  ــي و انس ــم و يكپارچگ ــا ه ب
ــود. (پيغامي،  ــر انجام مي ش يادگيري بهت

(۱۳۸۷
ــد، در  ــخص ش چنان كه پيش از اين مش
ــراي فهماندن بهتر  ــلامي ب اينجا علوم اس
ــوع در نظام  ــگاه اين موض ــت و جاي ماهي
واقعي اقتصاد (كه مورد پسند شارع مقدس 
است و ما آن را اقتصاد اسلامي ناميده ايم) 
ــم در اقتصاد  ــك وجه مه ــد؛ زيرا ي مي آين
ــت. يعني اگر ما  ــئله فقه اس ــلامي، مس اس
چيزي به نام فقه و فقاهت نداشتيم، خيلي 
ــده را هم نداشتيم و  ــكلات گفته ش از مش
ــرانجام مسائل را  متخصصان دانشگاهي س

نمودار 1. سازماندهي نوع رابطه يك موضوع با علوم مختلف در رويكرد ميان رشته اي
مأخذ: درك و بارنز (2005)
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ــل مي كردند. اما  ــوي حل و فص ــه هر نح ب
ــتيم و آن  ــئله خاصي روبه رو هس ما با مس
مسئله فقاهت است (درخشان، ۱۳۶۳). از 
ــه نظريه پردازي در  ــي با توجه به اينك طرف
ــياري مواقع نياز به  ــلامي در بس اقتصاد اس
ــي و آكادميك اقتصاد دارد،  دانش تخصص
ــوان از يك فقيه انتظار نظريه پردازي  نمي ت
ــت. پس جايي كه فقيه  در اين علم را داش
ــود و وارد عرصه  ــوزه فقاهت خارج ش از ح
ــود اشكال دارد؛  تنظيم روابط اقتصادي ش
ــم، نيازمند مدل تخصصي  زيرا حوزه تنظي
ــتدلال تئوريك است اگر چه  و برنامه و اس

مبتني بر اسلام و كتاب و سنت باشد.
ــوط به موضوعات كلي  احكام فقهي،  مرب
ــلمين در  ــائل مبتلا به مس ــتند و مس هس
حوزه اقتصاد، موضوعاتي تخصصي هستند 
ــداق با آن  ــناخت آنها و انطباق مص كه ش
ــت و مربوط به حوزه  موضوع كار فقيه نيس
ــن تر،  ــه عبارت روش ــت. ب ــي اس كارشناس
اگرچه شناخت احكام اقتصادي تكيه گاه ما 
ــت اما تكيه گاه حركت  در حوزه اقتصاد اس
ــان،  ــت (درخش ــود حركت اس ــر از خ غي
ــه بتوان با اتخاذ  ــه چه بهتر ك ۱۳۸۵). البت
رويكرد ميان رشته اي، هر دو حوزه فقاهت 
و تخصص اقتصاد را در يك جا جمع نمود؛ 
ــلامي  ــن معني كه محقق اقتصاد اس به اي
بتواند پس از تفحصي همه جانبه در شقوق 
ــلامي كه به يك «كل» به  مختلف علوم اس
ــلام» مي انجامد، به درك مناسبي  نام «اس
ــك  ــا كم ــد و در گام دوم ب ــلام برس از اس
ــت اقتصادي مناسبي  اين شناخت، برداش
ــت كه اين فرايند  مي كند. البته بديهي اس
ــت. در اين  ــب قوه اجتهاد اس نيازمند كس
ــلامي بايد پيش  ــد محقق اقتصاد اس فراين
ــتفاده كند كه در  از اظهارنظر از اصولي اس
ــيار  ــارع حجيت دارد و اين نكته بس نزد ش
ــت؛ زيرا وقتي علمي مانند  ارزشمندي اس
ــرايط خاصش  ــلامي به خاطر ش اقتصاد اس
ــياري از قواعدش با اصول و  ــي بس و نزديك
موازين فقه اسلامي، در بسياري از مباحث 
شانه به شانه احكام فقهي و حتي مسلمات 

ــلامي پيش مي رود و گاهي به صراحت  اس
ــا را نقض مي كند،  ديگر نمي توان به آن  آنه
ــت كه  نگاهي همچون نگاه به علومي داش
ــلامي  ــر با علوم اس ــي متناف داراي محتواي
ــد كمي با  ــن علم باي ــس در اي ــتند. پ هس

احتياط تر عمل كنيم. 
ــي را اضافه  ــت مطلب ــا لازم اس در اينج
كنيم و آن اين است كه وقتي ما از اجتهاد 
ــلامي سخن به  براي يك محقق اقتصاد اس
ــت  ــان مي آوريم، مراد ما لزوماً اين نيس مي
ــه فرايند متعارف و  ــه بخواهيم با توجه ب ك
ــب اين مهارت، امري محال را  مرسوم كس
ــه اينكه اصول  ــنهاد كنيم. بلكه نظر ب پيش
ــطوح مختلفي را در  ــيعه س و مباني فقه ش
ــوان با توجه به  ــت، مي ت اجتهاد متصور اس

ــرايط و محدوديت هاي  فرصت محدود، ش
ــراي محققان  ــات موجود ب ــي و امكان زمان
ــطوح موجود  ــلامي از يكي از س اقتصاد اس

اجتهادي در فقه شيعه كمك گرفت.
ــك منطق و  ــف ي ــت كه كش ــن اس روش
مبناي واحد براي استنباط و نظريه پردازي 
ــادي در عين وجود  ــاي اقتص در موضوع ه
ــوم پيش روي  ــي در عل تفرقه روش شناس
محقق اقتصاد، كاري بس مشكل و زمان بر 
ــت. اما در مقابل، پس از به دست آوردن  اس
ــن روش واحد و توليد مباني اين رويكرد  اي
ــر اجتهاد  ــكلات)، اث ــا توجه به حل مش (ب
ــان تر  ــده و نتيجه گيري عملي آس كمتر ش
ــد (اسماعيلي و صادقي، ۱۳۸۹).  خواهد ش
ــه اينجا  ــيار مهمي ك ــن نكته بس همچني
ــا توجه به  ــت كه ب ــت اين اس ــرح اس مط
توضيحاتي كه پيش از اين ارائه شد، نبايد 
ــته و به صورت  ــم بس ــن رهيافت با چش اي
وارداتي مورد استفاده قرار گيرد؛ چرا كه با 
ــرورت نقش اجتهاد در هر يك  توجه به ض
ــرداري از اينگونه  ــن رهيافت ها، كپي ب از اي
ــلامي كردن آنها كاري  رهيافت ها بدون اس
ــرار خطاي واقع،  ــوده خواهد بود و تك بيه
ــلامي  كردن رهيافت هاست. يعني  يعني اس
ــان دام قبلي  ــن كار مجدداً ما در هم با اي
ــتفاده از مباني  ــده و مبتلا به اس گرفتار ش
غربي بدون بومي سازي آن با مفاهيم ايراني 
ــد؛ با اين تفاوت كه  ــلامي خواهيم ش و اس
اين ابتلا، اين بار در سطحي بالاتر و درزدن 
ــلام به ماهيت غربي و غيراسلامي  رنگ اس

رهيافت تلفيقي است. 
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